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 علی شاکری زند

  آيا جمهوری اسلامی مشروعيتی داشته
  که ازدست داده؟

*  
  ختنيغباربرانگ

  در مسير حرکت واقعی
  

در آغاز اين بيانيه می » اعلام موجوديت شورای ملی تصميم« بيانيه ی  ـ يا نگارنده ی؟ ـنگارندگان
  :نويسند

 بر ميهن عزيزمان ايران و  داد همه جانبه سال تحميل استب۴٣رژيم جمهوری اسلامی بعد از ... «
تخريب منابع طبيعی، اقتصادی و علمی، گسترش فقر و بی خانمانی و ناديده گرفتن حقوق زنان، 

ديرزمانی است های فردی و اجتماعی،   سرکوب و کشتار مخالفان و دگرانديشان و پايمال کردن آزادی
   .]ا. ت[ ».مشروعيت خود را از دست داده است

پس از ارشميدس همواره باز هم کسانی پيداشده اند که  .سال ۴٣البته پس از ،  مبارک استیفکش
  . »kaêEur ; akêEur .يافتم؛ يافتم« :فريادزده اند

  . بگوييم چرا

بدين معنی است که قبلآ » از دست داده استمشروعيت خود را ...  « حکومتیاين حکم که يک رژيم
است که » ديرزمانی« آن را از دست داده است، و اينکه قيد شود سپس را داشته و» مشروعيتی«چنين 

چنين :گفته شده حکم اصلی همان است که . اين امر رخداده موضوع اصلی را تغييرنمی دهد
 همراه با سرکوب و کشتار و و سپس با ارتکاب سياست ها و اعمالی مشروعيتی تا زمانی وجودداشته

زمان ازدست رفتن آن نيز مصادف با زمان کشف . ست رفته استاز دبه تدريج  اين مشروعيت... 
اصطلاح ادبی است نه تاريخی و گنگ تر از آن » ديرزمانی است« . استگان از سوی نويسندواقعه

پنج سال؟ بيست سال؟ يا چهل : برای هر تعبيری مناسب است. است که موضوع مورد بحث را بيان کند
 سال پيش هوادار جمهوری اسلامی بوده و از آن ۵آن که تا . دسال؟ نظر همه کس در آن جا می گير

  .دفاع کرده نيز برحق خواهدبود

 از همين نخستين عبارات آن ، يا بهتر بگوييم خصلت عوامفريبانه ی اين گفتار نويسندگان،گمراهی
. ود که اندک اندک از ميان بریّ نه کم،مشروعيت يک رژيم سياسی امری کيفی است ااست زيرآشکار 

 را داشت آنرا اندک کيفيتيک نظام سياسی يا در اصل خود مشروعيت دارد يا از ابتدا ندارد؛ اگر اين 
 مشروعيتی را ناگهانینيز هستند که بطور  رژيم هايی. ، از دست نمی دهدبصورت کمیاندک، يعنی 

يرکرده و رژيم در اين صورت آن رژيم ديگر تغي: که داشته اند از امروز به فردا از دست می دهند
ًاين نوع حادثه معمولا از طريق کودتا يا بلوای سياسی دسته های عوامفريب صورت می . پيشين نيست

 گاه نيز دولتی که بر سر کار است می تواند از راه .در مورد جمهوری اسلامی چنين نبوده است. گيرد
يت خود را از دست داده باشد، نامشروع به قدرت رسيده باشد بی آنکه أساس رژيم از بيخ و بن مشروع

در اين صورت با تغيير دولت يک دولت قانونی می . يعنی بی آنکه قانون اساسی دست خورده باشد
 در ايران رخ ١٣۵٧ ديماه ١۶اين حالتی بود که با تشکيل دولت بختيار در . تواند جای آن را بگيرد

  . حاکم نبودکشور جديدی بر قانون اساسی پيش از اين دولت هم پيش آمد زيرا 



از  يا  از آغاز برپايی مشروعيت داشته کنونیآيا اين رژيم: حضرات بايد به اين پرسش پاسخ دهند
   .همان ابتدا مشروعيت ملی و قانونی نداشته است

  !پرسش اصلی اين است

بتدا دارای رژيم ولايت فقيه از ااز ديد نويسندگان و امضاء کنندگان آن آنگونه که از متن بالا برمی آيد 
  سال۴٣بعد از « ، يعنی عمال قدرت خودِاسالهای مشروعيت بوده و سپس اين مشروعيت را در طول 

  ! از دست داده است»...  بر ميهن عزيزمان ايران و  تحميل استبداد همه جانبه

 سال تخريب و کشتار نيازداشته ٣۴ خود به »مشروعيت«برای از دست دادن بنا بر اين ولايت فقيه 
   !است

 برای سرپرستی آن است  ولی دانستن ملت و تعيين يکصغيرآنها بايد بگويند که ولايت فقيه که به معنی 
من تو دهن اين دولت می زنم؛ من دولت تعيين «کسی که گفت  و از بدو تشکيل دولت موقت از سوی

  . داده يا نهمی  اين رژيم بوده، آيا به آن مشروعيت پايه و اساس» می کنم

  .  ی پرسش در اينجا شروع می شود و اينجا پايان می يابدهمه

می شود که آيا اعدام های بی رويه ی  که پرسش های ديگر از اين قبيل مطرحدر ذيل اين پرسش است 
بوده يا نه و اگر مشروع قانونی و مشروع خلخالی به دستور خمينی که با اعدام اميران ارتش آغازشد 

  کيفی های بی رويه ی بعدی را نامشروع دانست؟ اينجا نيز مسأله بار ديگربوده چگونه می توان اعدام
نمی توان افزايش اين اعدام ها را که امری کمی است :  در ماهيت آن تأثيری نداردت کمي، يعنیمی شود

، نخستين  اعدام نامشروع باشد يک مورد آنهااعدام  معيار نامشروع بودن آنها دانست زيرا اگر اينگونه
می  آن را مرتکباز نخستين روزهای موجوديت خود  و رژيمی هم که  نامشروع است، نيزرد آنمو

   .امشروع نباشدشود نمی تواند ن

  .  می آيد در آن بطور ضمنی مستتر استآن بيانيهموضوع اساسی است و همه ی آنچه نيز بعدآ درطول 

مخالف واقعی شمرد، بر دو دسته تقسيم  اگر بتوان همه ی آنان را ،در واقع مخالفان جمهوری اسلامی 
  : می شوند

  آنها که از روز نخست اين رژيم را از لحاظ دموکراتيک و به لحاظ توجه به رابطه ی آن بايک دسته
اين و می دانستند   يعنی حاکميت ملت بر سرنوشت خود، نامشروعحاکميت ملی اصل دموکراتيک

اين اعتقاد  ن دسته از همان ماهها و سالهای نخست در راهاي. با صدای بلند اعلام کردندموضع خود را 
بختيار بود که در  .خود و اعلام آن قربانيان بسياری دادند که معروف ترين آنها شاپور بختيار است

اين  خود که از مخفيگاهش در تهران منتشرکرده بود گفته بود ١٣۵٨ فروردينماه ٩اعلاميه ی 
او کسی بود که نه تنها  ».و من به اين جمهوری رأی نمی دهم«جمهوری اسلامی مجهول مطلق است 

اين «هيچگاه مشروعيت خمينی و رژيم او را نپذيرفت بلکه از لحظه ی نخست تشکيل آن اعلام کرد که 
  » .رژيم در تاريخ ما پرانتز سياهی است که بايد هرچه زودتر بسته شود

مثال نويسندگان بيانيه ی مورد بحث ايی بود که در آن زمان او آماج همه گونه اتهامات و دشنام ها
  .کنونی نثار او می کردند

 با صغير بود، نظريه ی او  بنا برکهرا  کسانی بودند که نه تنها ولايت خمينی بر ملتی دسته ی دوم
خم شدند تا ولی فقيه با بالا رفتن از شانه های آنها به قدرتی نامشروع و بی بلکه آغوش باز پذيرفتند 

  . که در همه ی تاريخ دراز اين ملت کنهسال سابقه نداشته است دست يابدومرزحد



به اين بخش ولايت فقيه را پيش می کشند   مشروعيت نظامتدريجیکسانی که نظريه ی از دست دادن 
سکوت در برابر دراز آنان دوران کرنش خود در برابر خمينی و رژيم او، يا ساليان . تعلق دارند دوم

مبارزه با اين حساب مشروعيت اين رژيم در آن زمان می گذارند و بطور ضمنی می گويند آن را به 
  . رژيم از زمانی مشروع شده که رژيم مشروعيت خود را از دست داده است

ی بلند عدم ااگر جز اين بود اين پرسش مطرح می شد که زمانی که بختيار و ياران او به صد
برافراشتند اين به بهای هستی خود تمام عيار با آن را  مبارزه ی مشروعيت رژيم را اعلام کرده پرچم

  .کجا بودند، چه می گفتند و چه می کردندمدعيان کنونی 

آيا کوچکترين گامی بسوی بختيار و سازمانی که برای برانداختن جمهوری اسلامی پايه گذاری کرده 
  بود برداشتند؟ 

 بودن اين رژيم و در پيام و برنامه ی او چه کم بود که در استدلال بختيار عليه مشروعيت و ضدايرانی
  . داشتندنياز سال ۴٣آنان برای کشف خود به 

 که بختيار در همان ستندسخن می گويند نمی دان» تخريب ايران« سال از ۴٣حضراتی که پس از 
که نگذارم اينان مأموريت دارند که ايران را نابودکنند و من آمده ام «دوران نخست وزيری اش گفت 

  ».چنين شود

اين رژيم حالا ديگر مشروعيت خود را از دست داده  سال و نوشتن اينکه ۴٣خواب نماشدن پس از 
است به نويسندگان اين کشف چه مشروعيتی برای در دست گرفتن پرچم اتحادعمل عليه جمهوری 

  ؟ اسلامی می بخشد

   .ل ديگری برای آن جستجوکردئ يا بايد دلاآيا اينهمه تأخير را بايد به حساب کندذهنی حضرات گذاشت

  . اينجاست که با اندکی دقت پاسخ اين پرسش داده می شود

عنوانی (» های ايران فدرال کنگره مليت«بختيار نه از برخلاف نويستدگان و امضاء کنندگان اين بيانيه، 
ترک، « گفت نه از،سخن می ) خود ذکر کردهسياسی که يکی از امضاء کنندگان بيانيه برای تعلق 

و همه ی مليون و وطندوستان کشور، برای او و يارانش  زيرا» ...وفارس ، لر، ترکمن، بلوچ، عرب
 که وجه مشخصه ی آنان جز زبان مشترک نيست، تنها يک فارسی زبانناميدن هموطنان » فارس«

نيرنگ نيز » عرب زبان«ناميدن هموطنان » عرب« و ،نيرنگ سياسی محسوب می شد و می شود
اگر کرد بودن يا بلوچ بودن نوعی همگونی تباری يا زبانی ـ تباری را می . ديگری از همين نوع است

 که به فارسی زبان ناميدن يک فارس، ای خالی از غرض نيست خواندن آن نيز مبالغه قومیرساند که 
  . هيچ تبار خاصی تعلق ندارد، تنها يک نيرنگ ضدايرانی است

رند، به همين بی را بکارم نيرنگکسانی که اين. لب در مفاهيم بيغرضانه بکارنمی روداين تق
و » فارس ها«نند و آن استفاده از واژگان مغرضانه ی کینند و تقلب ديگری را بر پايه آن بنامکیاکتفانم

دست در اين مرحله است که آنان ! می رسند» ستم فارس«است که بلافاصله از آن به » قوم فارس«
و اختراع يک ستمگر قومی است عيان » ستم قومی«نند و منظورشان را که جعل کیخود را رو م

وجودداشته که با تحميل زبان فارسی بر ديگران سروری » قوم فارس«می گويند اين . ازندسیم
 آب  پايه ی اين ادعا هم مانند ديگر ادعاهای آنان بر!ستمگرانه ی خود را بر آنان تحميل کرده است

ند، يک تيره و تبار و نام می براز آنان » فارس«، که اينان با لفظ عاميانه ی بانانزیفارساست زيرا 
مردمانی بودند که در همه ی اميدند نی م»ویگیپارس «که گذشتگان ما او رابان زیفارس. قوم نيستند

 يا سيحون ـ سيردرياو  ـ آرال کنونی ـ درياچه ی خوارزمسراسر سرزمين پنهاور ايران، از جنوب 



تاجيکستان و ازبکستان و ترکمنستان کنونی ـ و خراسان بزرگ شامل افغانستان و خراسان کنونی، تا 
. فتندگیبه زبان کهن، غنی و زيبای فارسی يا دری سخن مو کرمان ری و همدان و اصفهان و فارس 

نخست . استوم معينی تعلق نداشته و به قبرخلاف همه ی ادعاها اين زبان هرگز به احدی تحميل نشده 
اينکه در دوران گسترش قدرت عرب بر ايران که برخی نخبگان ايرانی برای تقرب به اعراب حاکم نه 

را در امور ديوانی، و سپس در امور هرچه وسيعتری نيز بکار  موختند بلکه آنآیتنها عربی م
 يکی از اشکال آن بود، در برابر اين بيهشعودر نهضتی وسيع، که  ردند، بخش بزرگی از ايرانيانبیم

. رفتار به حفظ و اشاعه ی ابعاد فرهنگ ايرانی که از مهمترين آنها زبان پارسی و آثار آن بود پرداختند
دوم اينکه آموزش زبان فارسی در سراسر ايران به هنگام آموزش خط و کتابت پيش معلم و استاد که 

ًرفت، کاملا دلخواسته بود و هيچ گیردند صورت مبینزدشان مپدر و مادر فرزند خود را داوطلبانه 
بود تنها به » دهشیفارس«ضمن آنکه آموزش اين خط، که البته خط عربی . اجباری در آن وجودنداشت

  .فتریهم بکارم فارسی اختصاص نداشت و خودبخود در همه ی زبان های مادری

تصور می کنند که با توسل به واژگان بيگانه  ته شده، اين بيانيه، مانند تجزيه طلبان شناخنويسندگان
که ممکن است در نظر برخی اشخاص خالی الذهن واژگانی علمی جلوه کند » اتنيکی«و » اتنی«مانند 

که در زبان فرانسه ی کنونی از يک واژه ی يونانی باستانی گرفته » اتنی«. می توانند همه را بفريبند
و » تبار« بکارمی رود، معنايی جز ،از شاخه های جامعه شناسیيکی  ،شده و در رشته ی قوم شناسی

استعمال آن بجای تبار و نژاد و قوم چيزی بر علمی بودن يا نبودن اين واژگان اضافه و ندارد » نژاد«
  .  پس اينجا نيز با نيرنگی سروکار داريم که تنها بی اطلاع ترين مردمان را می تواند بفريبد.نمی کند

به عمق فاجعه آنجا ديده می شود که در ميان نام امضاء کنندگان .  همين خاتمه نمی يابدموضوع به
خود وابستگی به يک دارودسته ی تجزيه   تن برمی خوريم که در توضيح تعلق سياسی١۵اسامی حدود 

 ردموا. در بالا ديديمرا   ـ کنگره ی مليت های ايران فدرال ـيک مورد از آن. طلب را نشان می دهند
زب ح،  بيرليک_اتحاد دموکراتيک آذربايجانيا »  ترکمن ملیخيزش«ديگری از قبيل تعلق به 

فعال سياسی  همکاری بلوچستان، شورای  صحرا،   سازمان سياسی ترکمن،اهواز تضامن دموکراتيک
   . کم نيستند...ه، عضو حزب کومل چ،بلو

که می کوشد تا  »اتنيکی«و » اتنی «معصوم بظاهر خنثی و آن واژه ی بيگانه یهدف از می بينيم که 
، بلکه ملت های چيزی را پنهان کند در اين عناوين پر طمطراق که چيزی جز حکم بر وجود مليت ها

   .متعددی در کشور ماست که ملت ايران تا کنون از آنها بيخبر بوده، آشکار می شود

ين نيرنگ های ايران بربادده جايی نداشته و بختيار و پيروان مصدق چن البته که در پيام و برنامه ی! نه
خود مختار در يک » اتنی های«و تقسيم آن به . ايران يکی است و ايرانی يک ملت واحد است. ندارد

کشور فدرال که به آنها حق جدايی نيز اعطا می کند خيانت است و اجرای نقشه های خارجی که با فرقه 
شروع شد و ميراثداران آن نقشه ی شکست خورده ی استالين ی دموکرات آذربايجان و جمهوری مهاباد 

  !هنوز از آن دست بردار نيستند

تلاش می کند با تکيه بر نقاط توافق و اشتراک امکان تجمع وسيعترين « ،»شورا««اين که اين 
 بيش نيست زيرا  خامیخيال» نيروهای مبارز سياسی، مدنی و اتنيکی دموکراسی خواه را فراهم آورد

گروه « باآن، حفظ معتقد به ملت واحد ايران و خواهان  ملی و دموکراتن نيروهای مبارز سياسی ميا
و » نقطه ی توافق و اشتراکی« های ايرانی نام می برند، هيچ »اتنی« و »ملت ها«از که » اتنيکیهای 

 و بی آينده گیايو بی پمتحدسازد با هم بتواند آنها را » شورا«حتی کمترين سنخيتی وجود ندارد که اين 
  .بودن اين ادعا از همينجا آشکار است

دارای يک ساختار ... شورای ملی «نويسندگان ادعا می کنند که اينبا همه ی آنچه تا اينجا ديديم باز هم 
معلوم نيست با وجود ايدئولوژی استالينی مبتنی بر وجود » ...استغيرايدئولوژيک غير حزبی و 



؟ آيا لازم دئولوژيک بودن يک گروه، ديگر به چه نظريات ديگری نياز بودايران برای اي» مليت های«
  اضافه می شد؟» انقلاب کبير سوسياليستی اکتبر«بود چند کلامی هم در ستايش طبقه ی کارگر يا 

 پيش از سقوط مستطاب برداشته از اين هم بزگتر است زيرا خيال دارد» شورای«اما سنگی که اين 
تجمع همه ی أحزاب، سازمان ها، گروه ها و شخصيت های دموکراسی خواه با «جمهوری اسلامی 

آنهم بنام » .از مخالفان جمهوری اسلامی تلاش کند" پارلمانی"داخل و خارج کشور برای ايجاد 
قرارداده " "  خوشبختانه واژه ی پارلمان ميان علامت !»".پارلمان موقت مخالفان جمهوری اسلامی«

به يک حتی حزاب است؟ آيا اتازه، سخن از اتحاد کدام . ما هم به آن باورکنيمشده وگرنه ممکن بود 
و به عنوان چرخ پنجم » !اتنيکی«رجوع شده؟ يا قرار است به آنها پس از گروه های سازمان ملی 

  درشکه رجوع شود؟

مجلس از بيانيه ی خود تشکيل  ۴ فراتر می رود و در بند باز از آنچه گفته شد نيزشورای مستطاب 
فراخوان يک با بدبختانه ما تا حال نمی دانستيم که . ساس يک فراخوان وعده می دهدا را بر مؤسسانی

چنين مجلسی نتيجه ی انتخاب آزادانه تصور می کرديم هم می توان يک مجلس موسسان تشکيل داد و 
ت مستقر ـ نظر يک دول ی همه ی شهروندان در شرايط دموکراتيک کاملأ شناخته شده و دقيق زير

 هر کس می تواند ببيند که در اين بند برچيده شدن جمهوری اسلامی و استقرار .عادی يا موقت ـ است
   .ذکرنشده استيک دولت موقت در کشور به عنوان شرط انتخاب و تشکيل مجلس موسسان 

 ی هم بهگوشه ی چشم» نويد امنيت و ثبات«برقراری با  گيری های بيانيه ی شورای مستطاب هدر نتيج
همه «به  ـ و محض خالی نبودن عريضه ـ يعنی ردگم کردن، » حوزه ی خليج فارسکشورهای عربی«

هر کس می . ، نشان داده شده استو دوستداران صلح جهانی ـ!  ـ ديگر؟»ِی کشورهای دموکراتيک
   .تواند نتيجه گيری خود را از اين ذکر استثنائی بکند

يک تن بيشتر آزادی عمل و ادعايی » سخنگويان«نيز تأييد می کنند از آنگونه که پيداست و افراد آگاه 
 بستن زندانيان سياسی به خود و سخن گفتن از .اوستتنها بيان ندارد و به عبارت ديگر فعال مايشاء 

جانب کسانی که يک به يک آنان نه می توانند چنين ادعاهايی را تأييد کنند و نه تکذيب هر چه نباشد 
مگر . بعلاوه نفس زندانی سياسی بودن بخودی خود مشروعيت سياسی نمی بخشد. ه استفرصت طلبان

بسياری از کسانی که در جمهوری اسلامی به قتل و سرکوب مردم و ويرانی کشور مشغول شدند از 
ميان زندانيان سياسی دوران پيش نبودند؟ هر زندانی سياسی نه به صرف زندانی بودن دموکرات و 

 دفاع از حقوق شهروندی و انسانی همه ی .ت و نه الزامأ شايستگی برای رهبری داردايراندوست اس
   .زندانيان سياسی لازم است اما به معنی دادن جواز رهبری ملی به آنان نيست

 در گذشته جز ايجاد اغتشاش  تنها ناشی از خودشيفتگی های کژخيم است؛ همانطور کهاينگونه بازی ها
   . که از اين پس داشته باشدارددليلی ندو  حاصلی نداشته  در مسير واقعی و غباربرانگيختنفکری

  


